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فضولى از شاعران قرن دهم 

دکتر برات زنجانى، استاد سابق دانشگاه تهران 

چکیده

کتابخانه هاى جدید  اغلب  و  است  شده  آنکارا چاپ  در  بغدادى  بن سلیمان  محمد  ملاّ  دیوان 

الاحداث آن را ندارند و بدین سبب در ایران خواننده ي اندك داشته است ما در این مقاله سیرى 

در دیوان فضولى مى کنیم و نکات برجسته از آن را یادآورى مى نماییم، او شاعر قرن دهم و 

شیعى مذهب است و ارادت خاصّى به حضرت على علیه السّلام و خاندان نبوّت دارد. فرط علاقه 

و شدّت ارادت او را بظاهر على اللهّى و از خرقه ي غالیه نشان مى دهد تا نظر شما چه باشد؟

کلید واژه ها

غالیه، على اللهى، فرط ارادت، شیعى، نبوّت. 
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مقدمه

فارسى و  بزرگان شعراى قرن دهم هجرى است. دیوان  ملاّ محمّد بن سلیمان بغدادى از 

ترکى و اشعارى به عربى دارد در قصیده و غزل و قطعه و ترکیب بند و مثنوى و رباعى و ساقینامه 

هنرنمایى کرده و خاقانى شروانى و امیر خسرو دهلوى و عبدالرّحمن جامى را ستوده است:

دل من پیر تعلیم است و من طفل سبق خوانش زهر علمى دلم را بهره ده یا رب چو میدانى 

سوى دریاى هند ارسال کرد از سوى شروانش زکــانِ طبــع زپولادى بـرون آورد خاقانى 

روان سـوى خراسـان کرد از دلهى و ملتانش به استادى از آن پولاد خسرو ساخت مرآتى  

فــرستاد از بــراى خــادمان شــاه مردانش جــلایى داد آن را جـامى آنگه جانب بغداد 

(دیوان ص 31)

در سرودن این قصیده فضولى از خاقانى تقلید کرده است. قصیده خاقانى با مطلع ذیل آمده 

است:

مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش    دم تسـلیم سـر عشـر و سـر زانو دبستانش

(دیوان خاقانى، ص 290)

امیر خسرو دهلوى که فضولى از او بنام خسرو در ابیات بالا یاد کرده در همین وزن و قافیه 

قصیده اى دارد که او هم از خاقانى پیروى کرده است:

سـواد لوحه سـبق و مسـکنت کنج دبستانش  دلم طفل است و پیر عشق استاد زبان دانش 

(لغتنامه بنقل از امیر خسرو)

سبک خاقانى براى امیر خسرو و فضولى خوشآیند شده و هر دو از آن متأثر شده اند. در بیت سوم 

منظور از مرآة، آیینه ي اسکندرى یکى از مثنوى هاى امیر خسرو دهلوى و منظور از دلهى، شهر دهلى 

و در بیت چهارم مراد از «جلایى داد آنرا جامى» هفت اورنگ سروده ي عبدالرّحمن جامى است.

در حالى که جامى و امیر خسرو هر دو از پنج گنج نظامى پیروى کرده و آئینه اسکندرى و هفت 
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اورنگ را ساخته اند، فضولى در دیوان فارسى خود از نظامى نامى نبرده است. شاید علت این امر 

اختلاف در باورهاى مذهبى بوده است. 

فضولى اغلب در مدحِ حضرت رسول اکرم (ص) و آل او خصوصاً در تعریف حضرت على 

(ع) و امامان دین سخن گفته است. بر اثر ارادت خالصانه که به حضرت على (ع) داشته غلّو 

آمیز سخن گفته است از آن جمله:

مى گوید در شب معراج دلدل حضرت على (ع) با براق پیغمبر اکرم (ص) همعنانى کرده و 

تا عرش رفته است و نیز گفته است که: حکم حضرت على (ع) و رضاى خداوند توأمان است:

تــا عــرش با بــراق نــبى رفــته همعنان اى دلــدل تــو از کــره ي تنــگناى دهـر 

حــکم تـو و رضــاى خــدا هـر دو تـوأمان از بـطن قــدرت آمـده دایم به مهدِ فعل 

                                            (دیوان، ص 134)

و در جایى گفته که: حضرت على (ع) از بندگى تا حدّ الوهیّت رسیده و راهنماى راه عرفان است:

هـر که را دیـدم زجام بیخودى لایعقل است از که پرسم ره سوى عرفان که در بزم وجود 

اقتـداى آنــکه حـلاّل جــمیع مشکل است زیـن ره مشـکل مگر ما را بـه سر منزل برد 

ذات  پـاکش  را بهرشأنى که گویى قابل است آنــکه تــا حــدّ الــوهیّت زســلک بندگى 

                                            (دیوان، ص 152)

و در جایى صفات حضرت على (ع) را چون صفات خدا بى برهان دانسته است.

کـه وصـف او چـو صفات خداست بى برهان شــه سریر ســلونى امــام انـس و مــلک 

(دیوان، ص 171)

در جایى گفته که مردم در وجود حق به گمان بودند و وجود حضرت على (ع) سبب شد که 

گمان مردم به یقین مبدّل شد به عبارت دیگر على (ع) خداى مجّسم است:

حقـا کــه شـد یقـین به  وجـود تو آن گمان  عالم اگــر چــه داشـت گمان در وجود حق 

(دیوان، ص 135)
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و مصرع معروف وقت است که: «دلدار سفر کرده ي ما از سفر آید» که اغلب مردم شیعه 

آن را در وصف و تمنّاى ظهور حضرت مهدى (ع) مى دانند، فضولى در وصف حضرت على(ع) 

سروده و گفته است:

در بــاغ امــل نــخل تــمنّا ببــرآید وقـت اسـت که شام غم هـجران بسر آید 

در ظلمت شب مژده ي فیض سحر آید مــاه غــرض از مطـلعِ امّــید بــر آیـــد 

در آرزوى وصــل دعــا کــارگر آیــد  از بــرج وبــال اخــتر طـــالع بـدر آیــد 

دلدار سفر کرده ي ما از سفر آید

(دیوان، ص 603)

این ابیات نشان مى دهد که فضولى به رجعت حضرت على (ع) قائل بوده است حال ممکن 

است کسى ادّعا کند که این اشعار در مدح امام زمان (عج) سروده شده است. در جواب گوییم 

این مسبّع (هفت پاره) در اصل ده قسمت است ما قسمت اوّل آن را آوردیم ناچار قسمت هاى 

دیگر را که صراحت دارد در مدح حضرت على (ع) سروده شده در اینجا مى آوریم تا خوانندگان 

به مقصد و مقصود شاعر پى ببرند:

مسبّع دوم:

نـزدیک شـو و دور کن این درد و بـلا را اى درد و بــلا دوریت اربــاب وفـــا را 

بـــردار زرخ پـــرده و بنــماى لقـــا را داریـم تمنّــاى لـــقاى تـــو خـــدا را  

رحـمى کـن و مـگذار دگـر پیک صبا را اى کـرده فـراموش در ایـن واقـعه ما را 

کان بیخبر از تو به منِ بیخبر آید

مسبّع سوم:

در جــان حــزین آرزوى روى تـو داریم عمرى است که شوق رخ نیکوى تو داریم 

در سیــنه هــواى قـدِ دلـجوى تو داریم در دل شــکن ســلسله ي مــوى تـو داریم 

پیــوسته خیــال خــم ابروى تــو داریم در سـر هـوس خـاك سـر کوى تو داریم 
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اى خوبتر از هر چه به پیش نظر آید

مسبّع چهارم:

در راه تـو هـر عـهد کـه بسـتیم بر آنیم مایــیم که در دوســتیت یــک جـهتانیم  

در آرزوى روى تــو بــا آه و فــــغانیم عــمرى اســت که تو غایبى و ما نگرانیم 

مپـسند کـزین بیش در این غصّه بمانیم دور از تـو بسى خـسته ي دل سـوخته جانیم 

بگذار که جان از تن فرسوده بر آید

مسبّع پنجم:

داریــم دل مـــضطرب و جـان مکـدّر در مــحنت هـجران تـو اى سرو سمنبر 

گــردد زنــسیم اثــرش بــاز مـــعطّر کـو مـژده ي وصلت که دماغ دل مضطر 

در دشــت احــد وقت هجوم صف کافر زانــسان کــه نــوید ظـفر از ایـزد داور 

                  بهر مدد لشکر خیر البشر آید

مسبّع ششم:

در تمــشیت کــارِ قـضار کـارگر اوست شاهى که سر چرخ برین خاكِ درِ اوست 

ایــجاد بشــر پــرتوِ فیـض نظر اوست اوراق فـلک دفـتر فضـلِ هــنر اوســت 

نخلى است که توفیق ولایت ثمر اوست  بــحرى اسـت که ارواح ائمه گهرِ اوست 

هیهات که از نخل دگر این ثمر آید

مسبّع هفتم:

وز دولــت پـابوس تـو آن خاك مکرّم اى ذرّه اى از خــاك درت طیــنت آدم 

ذات تـو بــه مـجموعه ي موجود مقدّم تشــریف امــامت بــه  وجـود تو مسلّم 

تا هـست ز عــالم اثــر بنــیه بـه عالم  اى بــنیه ي عـالم بـه  تولاّى تو محکم  

               مشکل که وجودى زتو پاکیزه تر آید
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مسبّع هشتم:

در اوّل حـال از تـو رقـم شد خط اسلام شـاها تـو همانى که بر این صفحه ي ایاّم 

حـالا کـه جـهان یـافته با شـرع تو آرام پیـش از تـو ز اسـلام نمى برد کسى نام 

خـواهند که این صبح به تزویر شود شام  گـر جــمع پـریشان سیـه نامـه ي بـدنام 

مپسند که تزویر چنین معتبر آید

مسبّع نهم:

سـر متّـصل از تـن به سـر تیـغ جدا کن با تیـغِ دو سـر قصد سـر اهل خـطا کن 

از لـطف تـو هـر کـام که داریم روا کن درد دل شــوریده ي مـا بـین و دوا کـن 

در رهـگذر شـرع خـود اندیشه ي ما کن در کار عـدو قـاعده ي صبــر رهـا کـن 

مگذار که خارى به سر رهگذر آید

مسبّع دهم:

خوش آنکه در این دوستى از اهل یقین است شــاها اثــر دوستــیت رونـق دیــن است 

در انــجمن اهــل وفــا صــدرنـشین است هر کس که درت را ز غلامان کـمین است 

حـقا که چنــین بــوده و آغــاز چنین است مـدّآحى تــو کـار فـضولى حـزین اســت 

تا بلبل طعبش به فصاحت بسر آید

                                      (دیوان، ص 603 تا 607)

در مسبّع ششم:

بحـرى است کـه ارواح ائمه گـهر اوسـت    نــخلى اسـت کـه توفـیق ولایت ثمر اوست

در مسبع هفتم:

ذات تــو به مــجموعه ي موجود مقدّم تشــریف امـامت بــه وجـود تـو مــسلّم 

تــا هســت ز عـالم اثــر بنـیه ي عالم  اى بنـیه ي عــالم به تولاّى تـو مــحکم 
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در مسبّع هشتم:

در اوّل حـال از تـو رقـم شـد خـط اسلام شاها تو همانى که بر این صفـحه ي ایّام 

حـالا که جـهان یــافته بــا شـرح تو آرام  پیـش از تـو ز اسلام نمى برد کسى نام 

مسبّع نهم:

ســر متّــصل از تــن به سـر تیغ جدا کن  با تیـغ دو سـر قصد سـر اهل خطا کن  

1- ارواح ائمه از گوهر پاك حضرت على (ع) است.

2- تشریف امامت به وجود على (ع) مسلم شده است

3- بنیه ي عالم بر تولاّى حضرت على (ع) محکم شده است

4- شاها : لقب حضرت على (ع) شاه ولایت بوده است و اوّل مردى است که مسلمان شده 

است (حبیب السیر، ج 1، ص 308).

تیغ دو سر تیغى است که تنها در تماثیل آن حضرت نقاشى مى شود.  -5

نتیجه:

مقصود فضولى از «دلدار سفر کرده ي ما از سفر آید» که جزو این مدحّیه ده بندى آمده 

تعریف حضرت على (ع) مى باشد و در مدح امام زمان سروده نشده است. 

بدیهى است این تصویر و تصوّر غلّو گونه از ارادت پاك و بى آلایش فضولى نسبت به على 

(ع) حکایت دارد وگرنه فضولى مى داند که خداوند متعال آفریننده ي و على(ع) آفریده شده و 

یکى از بندگان مخلص خداوند است. امّا فضولى از تعریف و بزرگداشت سیر نمى شود و با ابیاتى 

که گفته شد عطش خود را فرو مى نشاند.

چو صدقم از همه بیش است کم از کس چرا باشم نیَِم در مهر او از مالک و عمّار و بوذر کم 

                                         (دیوان، ص 156)
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متکلمِّ صوفى روش

فضولى از متکلمّان است و در دیوان فارسى براى اینکه سخن خود را به کرسى نشاند از آیات 

و اخبار و حدیث استفاده کرده است و شکى در متکلّم بودن وى نیست اما به عرفان گرایشى 

قابل توجّه دارد بهمین جهت به او صفت «صوفى روش» دادیم.

فضولى درباره ي عرفان خود گوید:

عـمر کـردم تـلف از غـایت بـى عرفانى مــدتى بـهر یقیـن در پى کـسب عرفان 

کاین متاعى است که دارد همه جا ارزانى چون گشودم به یقین دیده ي عرفان دیدم 

(ص 137)

گویى مفهوم این دو بیت از باباطاهر در ذهنش بوده است:

به دریــا بنــگرم دریــا تــو وینـــم به صحــرا بنــگرم صــحرا تــو ویـنم 

نــشان از قـــامت رعـــنا تــو وینم  به هـر جـا بنـگرم کـــوه و در و دشـت 

(دیوان بابا طاهر، ص 16)

و سروده ي سید احمد هاتف اصفهانى را تداعى مى کند:

در تــجلّى اســت یا اولوالابصــار یــاربــى پــرده از در و دیـــوار  

بــهر ایــن راه روشــن و هموار؟! کــوروَش قــاعد و عــصا طلبى  

(لغت نامه ذیل هاتف)

فضولى عبارت : «المجازُ قنطرة الحقیقۀ » را که در متون عرفانى به کرّات یاد شده به نظم 

در آورده و گفته است:

کــه مــرد را به حقیقت مجاز راهبر است ز عشــق مــگذر اگـر بر مجاز هم باشد 

(دیوان، ص 125)

فضولى همانند عارفان بزرگ نظیر بایزید بسطامى و شیخ ابوالحسن خرقانى کعبه را در وجود 
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خود یافته و گفته است:

چــه بنــدى بــه عــزم ره دور محمل ّـت کعــبه ي وصــــل دارى  اگــر نیــ

چــه آیــد ز ســوداى قــطع مراحــل چـــه خــیزد ز تشــویش طــى بوادى 

بــه گــامى تــوانى رسیـــدن به منزل قــدم بـر ســر کــام خود نه کز این ره 

تــو در قــطع ایــن یک قدم راه کاهل بــجز یــک قــدم راه تــا کــعبه از تو 

(دیوان، ص 35 و ص 36)

او سخن عارفانه و پر معناى خواجه عبداالله انصارى را که مى فرماید: «خدایا همه تو و ما 

هیچ سخن این است بر خود مپیچ» در لباس نظم آورده و معنا را به بهترین نحو ادا کرده است:

بگذر ز وجود خود که سدّ راه است  اى دل اگرت هواى این درگاه است 

ایــن معــنى لا الــه الاّ االله اســـت  نفــى خــود و اثبــات خــدا بـاید کرد 

(دیوان، ص 647)

«نگاه کنید به مناجات خواجه عبداالله انصارى چاپ کتابفروشى فروغى چاپ چهارم تهران 1361»

فضولى عرفان را چراغ معانى قرآن و راه خداشناسى مى داند:

داد ســرمایه ي تــوفیق خـرد انســان را حــمد بـى حد احدى را که کمال کرمش 

کــرد تــعلیم بـه او قــاعده ي ایـمان را داد ســر رشتــه اقبــال به دسـت خردش 

لــطف کرد و بفــرستاد بــه او قـرآن را تا بــه هــنگام عـمل فرق بد و نیک کند 

کـرد مصـباح طــریق عـملش عرفان را تا کنــد کــام دل از مــعنى قرآن حاصل 

(دیوان، ص 616)

فضولى به آیات 19 و 13 در سوره هاى 13 و 39 قرآن کریم که مى فرماید: «انمّا یتذکّر 

اولوالالباب» نظر داشته و قرآن را «نصیحت نامه» هم نامیده است:

ز بهر آنکه هر کس فرق سازد نیک را از بد   نصــحیت نـامه اى آمـد ز ایزد نام فرقانش

(ص 24)
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شاعر معنى و مفهوم دو بیت از مولوى را که رنگ عرفانى محض دارد:

موسیـئى با مــوسیئى در جنـــگ شد  چونـــکه بیــرنگى اســیر رنـگ شـــد 

مــوسى و فـــرعون دارنــــد آشــتى  گــر به بــى رنـگى رســى کـان داشتى 

(شرح دیوان اسیرى، ص 338)

به بهترین نحو بیان کرده و گفته است:

ز بــحث مــسائل ز جــمع رســـائل  مــجوره بــه  کــشف رمـــوز حــقایق 

بــود بــى شــک از اخـتلاف مسائل کــه گمــراهـى رهــــروان حـــقیقت 

نقــیض تــو گــوید زهـى دین باطل تــو هــر مــذهبى را که بر حق شناسى 

(ص 33)

یک مورد از اختلاف عقیده ي فقها با عرفا

عرفا و فقها در یک نکته اختلاف نظر دارند با توجه بدان نکته فقیه را از عارف باز مى توان 

شناخت.

فقها: معتقدند اگر کسى گناه کند و سپس توبه کند و توبه اش پذیرفته شود مانند کسى 

است که هرگز گناه نکرده است. 

عرفا: معتقدند گناهکارى که توبه کرده و توبه اش هم پذیرفته شده از مجازات معاف است 

امّا با کسى که گناه نکرده یکى نیست.

وز طــاعت و مـــعصیت تبــرّا کـرده  مــاییم بــه عــفوِ تــــو تــولاّ کــرده 

نــاکرده چــو کرده، کرده چون ناکرده آنجــا کــه عــنایت تــو بــاشد، باشـد 

منسوب به ابوسعید ابى الخیر است:

وانـگه بــخلاص خــود تمـــنّا کـرده  اى نــیک نــکرده و بـــدیها کــــرده 

نــاکرده چـو کــرده، کرده چون ناکرده  بر عــفو مــکن تــکیه کــه هرگز نبود 

(معجزات سخن پارسى، ص 33)



 شماره 3، بهار 531389

و سعدى هم که از متکلّمان صوفى مشرب است راه ابوسید ابى الخیر رفته و گفته است:

مــرشوى کــرده را نبــود زیب دختـرى  ور صــد هزار عــذر بــخواهـى گــناه را 

(دیوان، ص 951)

و در بوستان گوید:

نیـــاورد خــــواهد بـــهاى درســـت  شــکسته قــدح گــر ببـــندند چـــست 

(بوستان باب نهم)

و فضولى گوید:

گر چه شک نیست در این قول که غفران آخر   مى کند رفــع خـطا و خللِ عصیان را

به از آنســت کــه آخــر طلبد غفران را اوّلِ حــال اگــر مـــیل مـــعاصى نـــکند 

(دیوان، ص 616)

نمونه هاى دیگر از بینش عرفانى فضولى 

تفـاوت بـد و نیکى که هست در نظر است نکــو اگر نگــرى هیــچ خلقتى بد نیست 

به عیب کش خط اگر مدّعاى تو هنر است به نسخه ي هنر هیچکس مکش خط عیب 

بقـدر حـاصل هـر کـار مـزد کـارگر است به کــار کوش که در کــارخــانه ي عـالم 

(ص 124)

بــه از نــماز فــقیهى کـه سر نهد به غرور نــیازمندىِ مســتى که از سـر عجز است 

(ص 162)

نخواهد دید چشم کس جمال حور و غلمانش خــدا گر در خور اعمال خواهد دید در مردم 

نــخواهد برد از جــنّت تـمتّع غیر رضوانش وگر هر کس که سهوى کرد محروم است از جنّت 

(ص 28)
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بــراى خـودفروشیهاست این تزیین دکانش نه از بهر خدا تعمیر مسجد مى کند زاهد  

پــى دنــیا خـریدن مى شمارد نقد ایمانش مگو تسبیح گردان است انگشت ریاپیشه 

زشـیخى به که با معبود خود سست است پیمانش اگر پیوسته پُر باشد ز مى پیمانه ي رندى 

(ص 19)

که دانا چون شود مغرور مى خوانند نادانش به هر علمى که دارى اعترافى کن به نادانى 

(ص 18)

فضولى و تصویرسازى

منوچهرى دامغانى قصیده اى در لغز شمع ساخته و به مدح ابوالقاسم حسن عنصرى گریز 

جسته است و قصیده ي او در ادبیّات فارسى بسیار مشهور است و کسى نتوانسته با او هم عنانى کند.

جسـم ما زنـده به جان و جان تو زنده به تن  اى نـهاده بر میـان فـرق جـان خویشتن 

(دیوان منوچهرى، ص 70)

فضولى از آن قصیده متأثر شده و در وصف ناقه قصیده اى ساخته و به مدح حضرت امام حسن 

(ع) پیشواى دوم شیعه گریز زده است. فضولى براى رسانیدن پیغام به حضرت امام حسن(ع) و 

سایر مقیمان بقیع ناقه را پیک ساخته است. عجیب است هر دو قصیده در تعریف «حسن» است. 

1- ابوالقاسم حسن عنصرى 2- امام حسن علیه السلام دومین پیشواى شیعیان جهان.

عنصرى شاعر و انسان معمولى است امّا امام حسن علیه السّلام فرمان امامت دارد. به قول 

معروف: «از این حسن تا آن حسن صد گز رسن» واجر و پاداش فضولى بیش از منوچهرى 

دامغانى است. ما قسمتى از این قصیده را براى تیمّن و تبرّك مى آوریم:

کـه چـو بدرت کـفِ پا هست هلالت گردن خیــز اى نــاقهُ دوران روشِ گــردون تن 

هـر کـه را دیـد غریب است رسانده به وطن اى چـو دوران روشت لیک نه بیرحم چو او 

کـه ز تو هـست بیابان همه دم رشک چمن تـویى آن بــادیه پیــماى بیــابان پـرورد 
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خــارها را هــمه رفــته شـکفانیده سمن هر کـجا بـوده دمى جاى تو دندان و لبت 

بـود کف آنکه چو سیماب فشاندى ز دهن حیـرتى داده مرا دست که در خوردن خـار 

دادى از دُرج بــه او درّ ثمــین بـهر ثمن پا گــرفتى ز زمــین خـار و بـراى حـلتّ 

کـه قـدم بـر قـدم صـالحى و ویسِ قرن از تـو آیـد که کــنى رهـبرى اهل طریق 

زیبدت همچو خور از شعشعه ي نور رسـن سزد از اطلس زربفت خورت جل چون کوه 

دادخــواهى مــگر از جــور سپـهر پرفن چنـــد آیــى به  ســر زانـو و فــریاد زنى 

دارد از دســت تــو زنگ تو دمادم شیون نیستى ظالم و این طرفه که چون مظلومان 

جرس آن دم که ز تحریک تو آید به سخن در جــواب خــبر راه بــه آهنــگ حُـدى 

مـگر آن دل کـه بود چون جرست از آهن ز ره شــوق دلــى نیــست که از جا نـرود 

هســت در ســینه چو عشّاقّ ترا داغ کهن نــورسى لیــک ز بار غــم چــرخ کج رو 

خــوشتر از رایــحه ي نافـه ي آهوى ختن بوى موى تو چنین چین شده همچون نافه 

منتــظم گــاه به سلکى شده چون دُرّ عدن گــاه فــرد آمـده چـون جوهر فرد خردى 

گـاه پا بسته ي یک رشته شده چون سوزن گــاه ســر تافته از چــرخ بســان رشــته 

گــاه بار همــه گــاه از هــمه بارى دامن مى کــشى از ره غــمخوارى و بى پروایى 

هــمه آواره چــو از لـطف تـو دارد مسکن هــمه افتــاده چو برداشته ي تست از خاك  

مــن هــم آواره ام از نازمـکش سر از من من هم افــتاده ام از لطف سوى من بخرام 

مــى برى قــافله اى باز ز بابـل به یــمن دى شنیدم که از آهـنگ حجـازى به عراق 

تا کــشى رخــت به بـطحا به طـریق ایمن تا شـــوى زایــر یثــرب به زمــان اسـعد 

قــدمِ بســته دلى سـوخته چون شمع لگن من چو در قیــد معــاش و غـم آنجا زارم 

کــه تــرا داده قضــا و قــدرت آنجا رفتن چون نهى بار در آن ملک به شـکرانه ي آن 

بــگذارى چــو فرایـض نـگذارى چو سنن چشـــم دارم که پیــام مـن دل سوخته را 

ز مــن خستــه نهى روى به درگــاه حسن گــویى انــدوه دل مــن به مقیـمان بقیع 



شــهد داده عــوض ز هــر جـفاى دشمن آن ولــیعهد على کز ره احــسان نطقش 

(ص 186)

نگارنده را عقیده بر این است که فضولى عمقِ معانى این قصیده را با توجه به آیه ي 18 از 

سوره 88 قرآن کریم به دست آورده و به رشته ي نظم کشیده است آنجا که مى فرماید: «افَلاَ 

یَنظُرون الِىَ الابلِِ کَیفَ خُلقَِت» 

نظامى گنجوى را نخستین سراینده ساقى نامه دانسته اند بعد از نظامى دیگران هم ساقى نامه 

ساخته اند فضولى نیز ساقى نامه دارد براى نمونه چند بیت از ساقى نامه ي او ذکر مى گردد:

چـــو جــامى گــرفتم مـــن نـــاتوان ز ســــاقى به ارشـــاد پیـــر مــــغان 

فــرح بر فــرح ذوق بــر ذوق یـــافت از آن جـــان دل نشـــأت شــوق یافت 

دل خــــالیم مـــــخزن راز شــــــد در مــــعرفت بــــر دلــــم بــاز شــد 

که کـــردى نـــظر بــر من درد نوش عـــفاك االله اى ســـاقى تــیز هــوش 

که ظـــاهر کـــنم بــر تــو راز نـهان بــه مى بند بگـــشادیـــم از زبـــان 

لـــبالب بـــدار و پــــــیاپى بـــــده کــنون غــافل از مى مــشو مى بده 

پیـــاپى بـــده جـــام و پــر کن تمام به ســبع المــثانى کــه تا هــفت جــام 

(ص 1677)

نمونه اى از طنز:

تند شد دهر که بر من به زنى طعنه مزن  دهر را طعنه زنى گفت: زن عشوه گرى است 

بکــر را چوــن نرسد مرد چرا باشد زن  آنـکه مـرد است به من دست تعرّض نرسـاند 

(189)

دو رباعى از فضولى برگزیده ام:

شــــه زاده به ذلـّــت و گــدازاده بناز فــریاد ز دســت فلــک سفـــله نـــــواز 
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صـــد پیــرهن حریـــر پوشیــده پیاز نـــرگس ز برهنــگى ســرافکنده به پیش 

(660)

مــى رفت پیــت چو سایه اى بدر منیر شمــشاد که گشــته ســت به قدّ تو اسیـر 

ور آب بپـــــایش ننــــهادى زنجــیر خـــاك چــمنش گــر نشـــدى دامنگیر 

(658)

وزن جدید و خوش آهنگ

فضولى در فنون مختلفادبى خودآزمایى کرده و به نحو مطلوب از عهده برآمده از آنجمله وزن 

جدید و خوش آهنگ مفاعلن فع یا مفاعلاتن باید قرار گیرد که در شکل اوّل، بحر و وزنی تازه 

در 16 رکن به وجود می آید و در ادب فارسی غیّر معمول است ولی در شکل دوم، در بحر و وزن 

رجز مجنون مرفّل خواهد بود که این زحاف هم در ادب فارسی معمول نبوده است.

زهى دمادم ببوى زلفت مذاق من خوش دماغِ من تر

مــرا زمانى مبـاد بیرون خیالت از دل هوایت از سر     

زلالِ وصـلت شــراب کوثر حریمِ کـویت فضاى جنّت

بلاىِ هجرت عذابِ دوزخ شبِ فراقت صباحِ محشر     

تویى بتان را شکـسته رونق گل از تو برده هزار خجلت

ا گلِ ســخن گــو بتى تو امّا بتِ سمنبر ّـ گلى تو ام     

به دور حسنت شده فسانه به بت پرستى هزار مؤمن  

به تیغ عشقت بریده الفت زطاعت بت هزار کافر     
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